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ماکسیما با ۶۸۳ کیلو مواد مخدر 
به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی اســتان یزد از کشف ۵۶۱ کیلو  �
تریــاک، ۱۲۲ کیلو حشــیش و توقیف یک دســتگاه 
ســواری ماکسیما در عملیات مأموران پلیس استان 
خبر داد. ســردار ایرج کاکاونــد در این رابطه اعلام 
کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
مهریز و دسته رزمی شهید شاهدی، دوشنبه هنگام 
گشــت زنی و کنتــرل محورهای فرعی اســتان یزد، 
متوجه تردد مشکوک یک دستگاه سواری ماکسیما 
با دو سرنشین شدند. وی ادامه داد: مأموران پلیس 
بلافاصله دســتور ایســت را صادر کردند که راننده 
خودرو بدون توجه به دســتور پلیس، اقدام به فرار 
از محل کرد اما در یــک عملیات ضربتی و تعقیب 
و گریز، خودروی قاچاقچیان متوقف شــد. ســردار 
کاکاوند با اشــاره به دستگیری دو نفر از قاچاقچیان 
گفت: در بازرســی از این خــودرو، ۶۸۳ کیلو مواد 
مخدر شــامل ۵۶۱ کیلو تریاک و ۱۲۲ کیلو حشیش 
کشف شــد. ســوداگران مرگ این محموله سنگین 
مواد مخدر را از شــرق کشــور، بارگیری کرده بودند 
و قصد انتقال آن را به پایتخت داشتند. قاچاقچیان 
دستگیرشــده برای ســیر مراحل قانونی به دادسرا 

معرفی شدند. 

آدم ربایی ۵۰۰  میلیونی
فرمانده انتظامی «فهرج» استان کرمان از آزادی  �

کودک ۱۰ســاله پس از ۱۶ روز از دست آدم ربایان 
خبر داد. ســرهنگ «مهــدی پنجعلی زاده» گفت: 
این کودک در شهر خرم آباد ربوده شده و آدم ربایان 
از خانــواده اش برای آزادی وی مبلغ ۵۰۰  میلیون 
تومان درخواســت کرده بودند. این مقام انتظامی 
اظهار کرد: کودک ربوده شــده پس از ربوده شــدن 
به شهرســتان فهرج انتقال یافــت. وی ابراز کرد: 
پس از بررســی های اولیه توســط مأموران پلیس 
آگاهی خرم آباد و شناســایی خــودروی آدم ربایان 
مشــخص شــد به احتمال زیاد آنها در شهرستان 
فهرج ســکونت دارنــد. ســرهنگ پنجعلی زاده 
گفت: در اقدامات اطلاعاتی شــبانه روزی مأموران 
پلیس اطلاعات کرمان بــا مأموران پلیس آگاهی 
خرم آباد، محل نگهداری فرد ربوده شده شناسایی 
و در این زمینه دو متهم دستگیر شدند. وی افزود: 
آدم ربایان پس از تکمیــل پرونده به مقام قضائی 
تحویل داده شــدند و کودک در صحت و سلامت 

کامل به آغوش خانواده اش بازگشت. 

رخداد حادثه ها

دانش آموز ۱۴ساله خودکشی کرد
۴۷ روز از نخستین روز مدرسه سپری شده بود که  �

فرشاد ۱۴ســاله پس از بازگشت از مدرسه خودش را 
از پنکه ســقفی اتاقــش  دار زد و به زندگی خود پایان 
داد. بــه گزارش خبرآنلاین، معمایــی که اینک عنوان 
یک خودکشــی را با خود یدک می کشــد، در حالی در 
رســتم کلا در اســتان مازندران رقم خورده که ۱۳ روز 
قبل تر «هاوری» ۱۱ســاله نیز در «اشــنویه» آذربایجان 
غربی دســت به خودکشی زد. «فرشــاد» یکشنبه ۱۷ 
آبان ، در حالی دســت به خودکشــی زد که ظهر، بعد 
از بازگشــت از مدرسه، بدون هیچ نشانه غیرمعمولی 
ناهارش را صرف کرد و ســپس به اتاق خود رفت اما 
حدود ســاعت چهار تا ۴:۳۰ وقتی غیبت او مشکوک 
به نظر رســید، خانواده اش او را به حالت حلق آویز در 
اتاق یافتند. شــنیده ها از یکی از همســایگان خانواده 
این دانش آموز حکایت از آن دارد که خانواده فرشــاد 
خانواده سرشــناس و دارای وضعیت مالی خوبی در 
منطقه هستند. این در حالی است که وقتی «هاوری» 
دست به خودکشی زد، بحث هایی درباره درخواست 
مدرســه مبنی بر پرداخت پــول از خانواده ها مطرح 
بود و گفته می شــد «هــاوری» به دلیــل آنکه مبادا 
جلوی ســایر دانش آموزان سرشکسته شود، دست به 
خودکشی زده  است. بااین حال شنیده ها از «رستم کلا» 
حاکی از آن اســت که نوشته ای از «فرشاد» به دست 
آمده اما هنــوز هیچ کس از متن آن خبــر ندارد. گویا 
خانواده «فرشاد» وقتی او را حلق آویز دیدند، نوشته ای 

را در دستش یافتند. 

عملیات مسلحانه پلیس 
علیه قاچاقچیان

یک تن و ۳۶۵ کیلو انواع مواد مخدر در دو عملیات  �
مسلحانه پلیس اســتان «سیستان وبلوچستان» علیه 
قاچاقچیان مسلح، کشف شد. سردار حسین رحیمی، 
فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان، گفت: در 
راستای مبارزه شبانه روزی با سوداگران مرگ، مأموران 
انتظامی شهرســتان «ســیب و ســوران» از قصد یک 
باند برای انتقال مقدار زیادی مواد مخدر با اســتفاده 
از خودروهای تیــزرو در محورهای فرعی «ســیب و 
سوران-خاش» مطلع شدند. فرمانده انتظامی استان 
سیستان وبلوچســتان افــزود: پس از یــک ماه پایش 
اطلاعاتــی و رصد مــداوم محل تــردد قاچاقچیان، 
مأموران شامگاه دوشنبه خودرو تویوتا وانت متعلق به 
اعضای این باند را شناسایی  کردند و بلافاصله تیم های 
تخصصی و عملیاتی پلیس به منطقه اعزام شــدند. 
سردار رحیمی در ادامه گفت: قاچاقچیان مسلح پس 
از مشاهده مأموران، ضمن تیراندازی به سمت پلیس، 
با تغییر مسیر، قصد فرار به همراه خودرو حامل مواد 
مخدر را داشتند که با توجه به مسدودشدن محور، به 
صورت مسلحانه با مأموران درگیر شدند. وی با اشاره 
به درگیری مســلحانه سه ساعته پلیس با قاچاقچیان 
مســلح، تصریح کــرد: در ایــن عملیات بــا توجه به 
تنگ شــدن عرصه بر ســوداگران مــرگ، قاچاقچیان 
مســلح با به جاگذاشــتن خودرو تویوتای حامل مواد 
مخدر از محل متواری شــدند و مأموران در بازرســی 
از ایــن خودرو، ۹۴۹ کیلو تریــاک، ۲۵ کیلو کراک و ۱۰ 
کیلو هروئین کشف کردند. سردار رحیمی از اجرای یک 
عملیات موفق پلیسی دیگر در شهرستان سراوان خبر 
داد و گفــت: در این عملیات مأمــوران با رصد مداوم 
باندهای مواد مخــدر، تعــدادی از قاچاقچیان را که 
با اســتفاده از ۹ دستگاه موتورســیکلت در ارتفاعات 
منطقه «دهانه آب انــار» قصد جابه جایی مواد مخدر 
را داشتند، شناســایی کردند. فرمانده انتظامی استان 
سیستان وبلوچســتان در ادامه گفت: در این عملیات 
سوداگران مرگ به صورت مسلحانه با مأموران درگیر 
شــدند که پس از دو ســاعت درگیری، قاچاقچیان با 
استفاده از کوهســتانی بودن منطقه، از محل متواری 
شدند و مأموران در پاک سازی محل درگیری، ۳۱۵ کیلو 
تریاک، ۳۶ کیلو شیره و ۳۰ کیلو هروئین کشف کردند. 

طلاق به خاطر 
عاشقانه های اجباری

مرد جوان که از ابراز علاقه هرروزه به همسرش  �
خســته شــده بود، با مراجعه بــه دادگاه خانواده 
درخواست طلاق داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، چندی پیش مرد جوانی با مراجعه به دادگاه 
خانواده درخواســت طلاق داد و درباره علت آن به 
قاضی گفت: همسرم هر روز مرتب از من می پرسد 
که او را دوســت دارم یا نه. او هر لحظه و هر ثانیه 
در حال بررسی این اســت که ببیند من به او علاقه 
دارم یا نه. یا از خودم ســؤال می پرسد یا رفتارهایم 
را بررسی می کند و به جای من جواب می دهد. مثلا 
کافی اســت کاری کنم که او ناراحت شود، آن وقت 
می گوید تو مرا دوســت نداری و تمــام حرف های 
عاشقانه ات دروغ اســت. مرد جوان ادامه داد: من 
اگر هر روز از صبح تا شــب هم به همســرم بگویم 
عاشقش هســتم، باز هم فایده ای ندارد و همسرم 
لحظــه ای بعــد آن را فراموش می کنــد و باز باید 
بــه او بگویم که دوســتش دارم. من هــر روز باید 
به همســرم ابراز علاقه کنــم و از این رفتار و گفتن 
جملات عاشقانه خسته شده ام. وی افزود: از اینکه 
همســرم هر روز مرا مجبور می کند تا به او بگویم 
دوســتش دارم، خسته شده ام برای همین تصمیم 
به جدایی گرفتم و می خواهم برای همیشه به این 
زندگــی پایان دهم. بعــد از صحبت های این مرد، 
قاضی همســرش را هم بــه دادگاه احضار کرد تا 
صحبت های او را هم بشــنود و درباره این پرونده 

تصمیم گیری کند. 

اعتراف به قتل بعد از ۱۱ سال به دلیل عذاب وجدان
شرق: متهم جوان، ۱۱ سال بعد از قتل به دلیل عذاب وجدانی که دچارش 
شــده  بود، اعتراف کرد که چطور راننده ای را کشــته و اموالش را سرقت 
کرده  است.  به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس شهریور سال ۸۳ جسد 
مردی را که در جاجرود رها شده  بود، پیدا کردند. آنها بعد از اینکه هویت 
جســد را مشــخص کردند، فهمیدند این مرد راننده ماشین بوده و سه نفر 
را به صورت دربستی ســوار و به سمت جاجرود حرکت کرده  و در راه به 

قتل رسیده است. 
مأموران بعد از انجام تحقیقات پلیســی از طریق مدارکی که از ماشین 
سرقت شده  بود، موفق شدند دو نفر از این متهمان را شناسایی و بازداشت 
کنند. آنها که امید و کامیار نــام  دارند، اتهام قتل را قبول نکردند و مدعی 
 شدند قاتل دوست آنهاست که متواری شده  است. دو متهم زیر بار اعتراف 
نرفتند و گفتند فقط در ســرقت نقش داشتند، این در حالی بود که تلاش 
پلیس برای دســتگیری نفر سوم هم به جایی نرســید. وقتی پرونده برای 
رســیدگی به شــعبه ۷۱ دادگاه کیفری وقت اســتان تهران فرستاده  شد 
متهمــان یک بار دیگر اتهام قتل را رد کردند و گفتند جنایت کار نفر ســوم 
 اســت، اما هیأت قضات از این گفته ها قانع نشــدند؛ چراکه آنها معتقدند 
بودند در پرونده مدارکی وجود دارد که نشان می دهد ضارب امید است و 
باید از او تحقیقات بیشتری انجام گیرد، بنابراین پرونده برای برطرف کردن 
نواقصی که وجود داشت به دادسرا بازگردانده  شد و متهمان یک بار دیگر 
در اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفتند، اما آنها از اعتراف ســرباز زدند 
و باز هم تکرار کردند قتل کار نفر سوم است که حمید نام  دارد. در آخرین 
دفاع در مرحله دادســرا بود که امید اعتراف کرد قتل کار او بود و جزئیات 

را هم شــرح داد. بــا انجام کارهایی که دادگاه خواســته  بود، یک بار دیگر 
پرونده به شعبه دوم که جایگزین شعبه ۷۱ شده  است، بازگردانده  شد. روز 
گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد. در ابتدای جلسه نماینده 
دادستان در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست را خواند و سپس پدر مقتول 
به عنوان ولی دم در جایگاه قرار گرفت او گفت: من حاضر به گذشت نیستم 
و درخواســت قصاص دارم. این دو جوان ۱۱ سال است که جواب درستی 
به من نمی دهند و می گویند قتل کار کسی دیگری است. من ۱۱ سال است 
که نمی دانم جوانم با چه گناهی کشــته  شده  و حق دارم حالا که جواب 

درستی نداده اند گذشت نکنم و خواستار قصاص هستم. 
در ادامه امید، متهم ردیــف اول در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتل را 
قبول کرد و گفت: ۱۱ سال قبل به همراه دوستانم کامیار و حمید ماشینی را 

به صورت دربستی کرایه کرده و به جاجرود رفتیم. در راه تصمیم گرفتیم 
ماشــین و پول های راننده را سرقت کنیم. وقتی راننده مقاومت کرد من با 
ضربات چاقو او را به قتل رســاندم. بعد هم که حمید فرار کرد و دستگیر 
نشد با کامیار تصمیم گرفتیم قتل را گردن او بیندازیم.  متهم گفت: زمانی 
که این قتل را مرتکب شــدم، ۱۸سالم بود. نمی فهمیدم چه می کنم، فکر 
می کردم اگر پنهانکاری کنم عذاب وجدان هم دســت از سرم برمی دارد، 
اما متأسفانه نتوانستم. ۱۱ سال اســت که در زندان هستم. عذاب وجدان 
شدیدی دارم و هرچه سنم بیشتر می شود، بیشتر می فهمم که چه اشتباه 
بزرگــی کرده ام. مــن در آن زمان واقعا نادان بودم و مرتکب قتل شــدم و 
اشتباه کردم که همه چیز را پنهان کردم. از اولیای دم درخواست بخشش 
دارم. من واقعا از کرده خودم پشیمان هستم و معذرت می خواهم.وقتی 
نوبت به متهم ردیف دوم رســید او هم ماجرای قتل را شرح داد و گفت: 
ضربات را امید به ســینه جــوان مقتول زد. او می خواســت کار کند و ما 
ماشــینش را کرایه کرده  بودیم. جوان خوبی بود. ما بدی بزرگی در حقش 
کردیــم. من هم فکر می کــردم اگر پنهان کنم به دوســتم کمک می کنم، 
اما اشــتباه می کــردم. با اینکه ضربات چاقو را من نزدم اما اتهام ســرقت 
و آدم ربایی را قبول دارم. این متهم گفت: من هم از کرده خودم پشــیمان 
هستم و خواستار بخشش هستم.  بعد از بیان آخرین دفاع از سوی وکلای 
متهمان، هیأت قضات وارد شــور شدند و متهم ردیف اول و دوم را پس از 
محاکمه و متهم ردیف سوم را به صورت غیابی به ۲۵ سال حبس به اتهام 
آدم ربایی و ســرقت و همچنین متهم ردیف اول را به اتهام قتل عمدی به 

قصاص محکوم کردند. 

شرق: مرد ایرانی که شریک ترکیه ای خود را به قتل 
رســانده  بود با رضایت اولیای  دم از قصاص نجات 
پیدا کــرد و به لحاظ جنبه عمومــی جرم محاکمه 

می شود. 
بــه گزارش خبرنــگار ما، این مرد کــه یک تاجر 
اســت بعد از جروبحث با شریکش به نام محمت، 
او را به قتل رســاند و جســدش را در یک بشکه به 

آتش کشید. 
پیداشدن جسدی سوخته در یک بشکه سرآغاز 
پرونــده ای بود کــه معمای مرگ مــرد ترکیه ای را 
رمزگشــایی  کرد. وقتی مأموران جســد ســوخته را 
پیدا کردند در همان بررسی اولیه متوجه شدند این 
مرد به قتل رسیده و جسدش به آتش کشیده  شده 
 است. هرچند در ابتدا هویت مقتول مشخص نبود 
اما چندی بعــد خانواده مردی ترکیــه ای به ایران 
آمدند و بــه پلیس تهران شــکایت کردند و گفتند 
محمت فرزندشــان گم شــده  است. نشــانی هایی 
که آنها دادند با جســد ســوخته مطابقت داشت و 

مأمــوران فهمیدند با قتل یک تبعه خارجی روبه رو 
هســتند. شناســایی جســد ازســوی اولیای دم به 
ســوالاتی از پرونده پاســخ داد و مأموران فهمیدند 
مقتول مردی ۳۵ســاله به نام محمت است که از 
ســال ها پیش در ایران زندگی می کــرد و با مردی 
ایرانی نیز شــریک بود. خانواده مقتــول به پلیس 
گفتنــد او و شــریک ایرانی ا ش کارگاهــی تولیدی 
داشــتند و اجناسشــان را به ترکیه هم می بردند و 
می فروختنــد. از چندمــاه قبل که دیگــر خبری از 
محمت نشد چندباری با شریکش تماس گرفتند اما 
او گفت، نمی داند چه بلایی ســر محمت آمده و او 
به صورت ناگهانی گم شــده  است. پلیس، شریک 
ایرانی را مورد پرسش قرار داد، اما او ادعا کرد هیچ  
چیز نمی دانــد و خودش هم به صــورت ناگهانی 
متوجه گم شــدن محمت شــده  اســت. تحقیق از 
گذشــته این مرد و زندگی کاری اش نشــان داد مرد 
ایرانــی و محمــت از ماه ها قبل با هــم اختلافاتی 
داشتند و این اختلافات به حدی بالا گرفته که با هم 

درگیر شده بودند. درگیری بین دو شریک را افرادی 
که در کارگاه بودند، هم مــورد تأیید قرار دادند، به 
این ترتیب مرد ایرانی مجبور به اعتراف شد و گفت: 
«ما سال ها با هم شریک بودیم و تجارت خوبی هم 
داشــتیم. در این مدت کارهای زیــادی هم کردیم، 
امــا در چند ماه اخیر به دلیل اختلاف حســابی که 
داشــتیم دچار مشکلاتی شــدیم. البته پولی که به 
خاطر آن اختلاف داشتیم زیاد نبود که ارزش کشتن 
یک انســان را داشته  باشد. مشــکل بین ما به کینه 
تبدیل شده  بود. روز حادثه محمت در کارگاه با من 
درگیر شــد. او چوبی برداشــت و به سمتم حمله 
کرد. من فرار کردم و به قســمت خلوتی رســیدم. 
یک بــار دیگر به من حمله کرد و من هم برای دفاع 
از خودم دســتم را به میزی که آن اطراف بود، پرت 
کردم که چاقویی به دســتم خورد، آن را برداشتم و 
چند ضربه به محمت زدم. به محض اینکه ضربات 
را زدم پشــیمان شدم، اما دیگر فایده ای نداشت. او 
جانش را از دســت داده  بود برای اینکه دســتگیر 

نشوم جســدش را داخل بشکه ای انداختم و آن را 
آتش زدم. سعی داشتم این موضوع را مخفی کنم، 

اما خانواده محمت و پلیس متوجه شدند».
بعــد از اعترافات متهــم و هنگامی که بازپرس 
از ایــن مرد خواســت آخرین دفاعیــات خود را در 
مرحله دادســرا بیان کند متهم قتــل را قبول کرد 
و گفت که حاضر اســت خســارت خانواده مقتول 
را جبران کند و از کرده خودش پشــیمان اســت. با 
صدور کیفرخواست و شــکایت اولیای  دم، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاده  شد. اولیای دم مرد ترکیه ای که حق 
قصاص داشــتند، اعــلام کردنــد نمی خواهند مرد 
ایرانی را قصاص کنند؛ چون با این کار فرزندشــان 
برنمی گردد به همین دلیل اعلام گذشــت کردند و 
مجازات قانــون ایران در مورد قاتل فرزندشــان را 

قبول کردند. 
متهم به زودی به لحاظ جنبه عمومی جرم پای 

میز محاکمه می رود. 

شرق: دختــری جوان که به دلیل کینه ای قدیمی نسبت 
به یکــی از اقوامــش عکس هایی از عروســی او را در 
اینترنت منتشــر کرده بود، دســتگیر شد. زن و مردی که 
به تازگــی ازدواج کرده اند، چند روز پیش به پلیس فتای 
اســتان فارس مراجعــه و از فردی ناشــناس به اتهام 
انتشار تصاویر خصوصی شان شکایت کردند. مرد جوان 
دراین باره گفت: «مراسم عروسی من و همسرم چند روز 
پیش برگزار شــد و هیچ مشــکل خاصی نیز پیش نیامد 
تــا اینکه یکی از اقوام تلفن زد و خبر داد عکس هایی از 
جشــن ما در اینترنت پخش شده اســت. اول این حرف 
را بــاور نکردم و خیــال کردم تشــابهات ظاهری باعث 
این ســوءتفاهم شــده اســت اما وقتی خودم عکس ها 
را دیدم، متعجب شــدم. نمی دانم این عکس ها را چه 
کســی تهیه کرده و به چه دلیل روی اینترنت قرار داده 
اســت به هرحال این کار باعث آبروریزی شــده و امنیت 
روانــی ما را به هم ریخته اســت به همیــن دلیل من و 
همسرم از کســی که چنین کاری را انجام داده شکایت 
داریم. جشن عروسی یک مراســم کاملا خانوادگی بود 
درحالی کــه اکنون هر غریبــه ای می تواند این عکس ها 
را ببینــد و این موضــوع ما را به شــدت اذیت می کند».
مأموران بعد از شنیدن این اظهارات احتمال دادند عامل 
انتشار تصاویر، یکی از بستگان عروس یا داماد است، به 

همین دلیل ســعی کردند از این طریق ردی از متهم به 
دســت بیاورند. آنها همچنین بررســی های کارشناسانه 
و ردیابی هــای اینترنتی را نیز در دســتور کار قرار دادند. 
آنها از این طریق متوجه شدند دختری جوان به نام مینا 
صفحه ای را در اینترنت راه انداخته و عکس ها را منتشر 
کرده است. وقتی معلوم شد مینا از بستگان داماد است، 
شــک مأموران به یقین تبدیل شد و او را دستگیر کردند.  
دختر جوان ابتدا ادعا کرد از ماجرای عکس ها بی اطلاع 
اســت اما وقتی عکس های دیگری از جشن عروسی در 
رایانه این دختر پیدا شــد، او چــاره ای ندید جز اینکه به 
جرمش اقرار کند. مینــا در اعترافاتش گفت: «از مدتی 
قبل با داماد اختلاف پیدا کردم و از او کینه به دل گرفتم. 
همیشــه مترصد فرصتی بودم تا انتقام خــودم را از او 
بگیرم به همین دلیل وقتی به جشــن عروســی دعوت 
شدم با گوشــی خودم تعداد زیادی عکس از عروس و 
داماد گرفتم و سپس با راه اندازی یک صفحه، عکس ها 
را در آنجا منتشــر کردم تا آبروی این دو نفر را ببرم. من 
تصور می کردم چون همــه کارها را به صورت اینترنتی 
انجام می دهــم قابل ردیابی نیســتم و کســی متوجه 
نمی شــود من این کارها را انجام داده ام». مأموران بعد 
از ثبت اعترافات مینا، وی را برای تصمیم گیری در اختیار 

مرجع قضائی قرار دادند. 

گذشت خانواده ترکیه اى از قصاص مرد ایرانى

انتقام گیرى اینترنتى از عروس و داماد

۱۲ کشته در جنگ خروس ها 
حملــه گروهــی از افراد مســلح به شــماری از  �

ســاکنان مناطق جنوبی مکزیک که سرگرم برگزاری 
مســابقه جنگ خروس هــا بودند، ۱۲ کشــته و پنج 
زخمی برجا گذاشــت. به گفته مقامات دادگســتری 
مکزیــک در پــی این حادثه کــه در ایالــت جنوبی 
گوئــه ررو روی داد، گروهــی از ســاکنان محلی که 
خود را در محاصره افراد مســلح دیدنــد، با آنها به 
درگیری پرداختند. در بین قربانیان این حادثه دو نفر 
زیر ۱۸ سال به چشم می خورند. پدر یکی از قربانیان 
۱۲ســاله، از ســرکرده های باندهای تبهکاری است. 
مقامات پلیس مکزیک با بیان اینکه بیشــتر قربانیان 
درگیری مســلحانه جوانان هســتند، درباره انگیزه و 
دلیل اصلــی بروز این حادثه خونین ابراز بی اطلاعی 
کردنــد. افزون بر آن، در پی حادثه تیراندازی گروهی 
از افراد مســلح ناشــناس به بازیکنان یک مســابقه 
فوتبال در حوالی آکاپولکو در غرب مکزیک، سه نفر 
کشــته و یک نفر دیگر به شــدت زخمی شد. دلیل و 

انگیزه این حادثه هم هنوز مشخص نشده است. 

تیراندازی مرگ بار در نیویورک
یــک نفر در تیراندازی منهتن کشــته شــد. اوایل  �

صبــح دیروز تیرانــدازی در «منهتــن» نیویورک یک 
کشته و دو زخمی به همراه داشت. پلیس نیویورک 

با اشــاره به اینکه این حادثه در ورودی یک ایستگاه 
متــرو رخ داد، اعلام کــرد هنوز مظنونــی را در این 
زمینــه دســتگیر نکرده اســت. یک نفــر در صحنه 
تیرانــدازی جــان خــود را از دســت داد و حال دو 
نفر دیگر که به بیمارســتان منتقل شــده اند، وخیم 
اســت. درهمین حال، پلیس ایالت کارولینای جنوبی 
آمریکا از کشته شــدن دست کم یک نفر در تیراندازی 
در محوطــه دانشــکده ای در ایــن ایالــت خبر داد. 
ایــن تیراندازی دوشنبه شــب در محوطه دانشــکده 
«اسپارتانبورگ متودیست» و زمانی رخ داد که پلیس 
دانشکده مشغول تحقیق درباره ورود غیرقانونی یک 
خودرو داخل محوطه بود. دو فرد مظنون که ســوار 
خودرویی مســروقه بودند، ســعی کردند با خودرو 
این افســر پلیــس را زیر بگیرنــد. وی در واکنش به 
این اقدام، به ســوی آنان شــلیک کرد کــه منجر به 

کشته شدن یکی از مظنونان شد. 

«میگ» ۸ کشته بر جای گذاشت 
شــمار قربانیان توفان میگ در یمن به هشت نفر  �

رســید. وزیر منابــع آبزیان یمن اعلام کــرد این توفان 
باعث ویرانی گسترده خانه های شهروندان و تجهیزات 
ماهیگیران، در استان سقطری شد. خسارت های توفان 
میگ بیشــتر از توفان یک هفته پیش با نام چاپالا بود. 

کانون اصلی توفان میگ نزدیک سواحل یمن بود. 
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